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  نژاد فرخ لطيف

ات كارشناس ارشد زبان و ادبي  

  جمشيد در منشور اساطير

  چكيده 

زبـاني نمـادين از آغـاز    با س آفرينش است و استان تاريخ مقداسطوره، د
كنـد. از طرفـي    گيري فرهنگ و تمدن در جوامـع انسـاني حكايـت مـي     شكل

بيني براي درك فلسفه هستي است و امكان ارتبـاط بشـر    اسطوره نوعي جهان
هاي اسطوره سازي با نمونـه بـرداري    روش كند. ه را با عالم بالا فراهم مياولي
روايات كهن، ادغام عناصر اساطيري و استفاده از عناصر اقوام همجوار يـا  از 

  گيرد. مي صورتدگرگوني بنيادي اسطوره 
در گذر زمان هم چون نام او درخشان است و از پـس   ،ت جمشيدشخصي

اســطوره  ،ر هنــدييطادر اســيابــد.   هرگــاه جلــوة خاصــي مــي طيرار اســومنشــ
 » وارونـه « مي همسـان بـا خـداي    شـود و مقـا   محسوب مـي  ،آفرينش و مرگ
شهرياري و پهلواني اسـت و در اوسـتاي جديـد, بـا      ةاسطور ،دارد. در گاهان

  تجديد حيات مي شود. ةاسطور ،نجات بشر از سرماي مهر كوشان
جشن آييني نوروز بـه  ، سه گانه قديم اساطير دردوران اسلامي، با الهام از

ري، پزشـكي و نسـاجي و   گـذار معمـا   گـردد. وي بنيـان   جمشيد منسـوب مـي  
  شود. مدني معرفي مي ةمؤسس جامع

منـابع قـديم ، نظـري     گيري از حكيم ابوالقاسم فردوسي نيز علاوه بر بهره
  .دورة اسلامي دارد انمشابه با دانشمند

  هاي كليدي:   واژه

  اسطوره، جمشيد، ودا، گاهان، اوستا، شاهنامه.
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مهمقد  

روشني از اساطير در ذهن ندارد و عمومـاً آن  رسد كه جامعه، تعريف  اغلب به نظر مي
كه بين افسانه و اسطوره، مرزي مشـخص وجـود    پندارد. حال آن هاي تخيلي مي را افسانه

 ـ ت جهـان  دارد. بدين ترتيب كه اسطوره، داستاني از آغاز آفرينش است كه به بيان ماهي
ناسك مذهبي سخن گيري م گذاري آداب و طبقات اجتماعي و شكل پردازد و از بنيان مي
گويد تا در قالب يك سلسله داستانهاي مرتبط ، تاريخ انسانهاي اوليـه را بيـان كنـد.     مي

اند كـه ارتبـاط بشـر اوليـه را بـا عـالم بـالا برقـرار          ها، اديان منسوخ شده درواقع اسطوره
تـوان   ) نيـز مـي  protagonistل داسـتان ( از ديدگاهي ديگر با توجه به نقـش او  كنند. مي
اگر قهرمان داستان، انسان باشد افسانه نام دارد و اگـر موجـودي    طوره را تعريف كرد.اس

متافيزيكي هم چون خدايان باشد، اسطوره است. اما اگر اين موجـود فرابشـري خـارج از    
گيرد مانند داستانهاي مربـوط   نظام اساطيري باشد، داستان در محدوده فولكلور جاي مي

  (Abrams,M.H ,2005/p.178)  به جن و پريان.

  )mythاسطوره (

برخلاف تصواسطوره ه،ر عام، قصـ در سيه يا افسانه نيست بلكه تاريخ مقد  ه قالب قص
 (Petta Zzoni, 1948 Vol.IS) كند. راز آفرينش مي است كه حكايت از

هايي از جهـان   نشانه ي ديني وآييني باشد وا هر داستاني كه به گونه ،به عبارت ديگر
  شود. هاي نخستين رادربر داشته باشد اسطوره ناميده مي از آميز انسانبيني ر

فاصله  ما قدر از دنياي امروز اما آن ستا ها اي از آن سوي هزاره هايي كه يادواره افسانه
پنداريم. شايد امروز نتوانيم وجود نيروهاي  غيرواقعي مي خيالي و را ها گرفته است كه آن
س به حضور موجودات مقـد  ها توجيه كنيم اما نوعي باور را ندر داستا ما فوق طبيعي را

آفـرينش   ةدر زمين ـ باورهاي ذهني را يها نيز نوع هدهيم پس قص ذهن خود شكل مي در
ن روايـت يـك   كند. بنابراين اسطوره هميشه متضم مينوي تقويت مي  موجودات مقدس و

  گويد: است يعني مي» خلقت «
  )14:1362(الياده، » آغاز كرده است را شده و هستي خود دموجو چگونه چيزي پديدآمده،«
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نه تاريخ دروغين. داستان واقعـي   ميت، افسانه نيست، بلكه تاريخ است، تاريخ واقعي و«

يعني آغاز وقايع بزرگ ازلي كـه   كند؛ وقايع حقيقي مي ت محتواي خود حكايت ازكه به علّ
   ». جامعه نظام يافته است... اساس آن ساخت فعلي بر مبدأ زندگي امروزي است و

  )105:1381 (شايگان،
چـرا   كه چگونه هسـتي شـكل گرفتـه و    اين ةپس اسطوره، باورهاي انسان است دربار

بـه   حقيقت اين باور براي اين است كه ارتباط خـويش را  در انسان به وجود آمده است و
  نوعي باعالم بالا برقرار كند.

هـا،   كـه هميشـه از ناشـناخته    اي معنوي انسان رانيازه اسطوره علاوه برتوجيه هستي،
بـراي ارتبـاط وي بـا جهـان هسـتي       گاه امني را تكيه كند و هراس داشته است برطرف مي

 هاي طبيعت به زباني محسوس و پديده اسطوره به عنوان تصويري نمادين از كند. ايجاد مي
  )1383 / زاده اشرف(» كند. هستي بيان مي ةمردمان نخستين را دربار قابل رؤيت، افكار

چـه   آن بينـي باسـتاني اسـت.    اي جهـان  گونـه  ترين معناي آن، گسترده در اسطوره،«
 اي، بيني اسطوره جهان دستاوردهاي انسان ديرينه است. در و ها يافته سازد، مي اسطوره را

 انسان پاسخي در ي جهان و هاي بنيادين خويش درباره به پرسش آدمي كوشيده است تا
  )6: 1372(كزازي، » باز نمايد. بگشايد و رازهاي هستي را ها به ياري آن و هدخور بد

  پنج نظريه مهم در تعريف اسطوره

 جامعـه،  در انسـان گرفتـار   به سه موضوع اشاره دارند: طبيعـت،  ،به طور كلي اساطير
شناسـان سـه ديـدگاه فـوق رادر تعـاريف       اسـطوره  براين اسـاس،  .خدايان مورد پرستش

  اند: نظر گرفته اسطوره در
كيهـان   هاي جـوي و  به پديده طبيعي است و ها، نظريه ماكس مولر: همه اسطوره -1

شود. در دوراني كه زبان براي بيان مفاهيم مجرد توانـايي نداشـت از    شناختي مربوط مي
هـايي از   ها، خداياني ساخته شد و بعدها در اثر جابه جايي فرهنگهـا، اسـطوره   اين پديده

 )22:1369 (مختاري،جود آمد. ها به و آن
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يـا چيـزي در دنيـاي     و» توضيح« يا  »تعلّ« نظريه اندرولانك: تمام اساطير يك -2

علـت  «بـا اصـطلاح    تـوان ايـن نظريـه را    اندكي مسامحه مـي  كند. با تبيين مي واقعي را
  همان) .(ر.ك به كار برد. » 1شناختي

 بايد منشورهايي بـراي رسـوم و   نظريه مالينوفسكي: وي معتقد بود كه اساطير را -3
(ر.ك: همـان: اصـطلاح    مناسـك دانسـت.   مراسـم و  عادات پرستش و نهادها يا اعتقـادات و 

  )209: 1379ر.ك: كراپ، (، است. »شناسي مردم«مناسب براي اين نظريه، 
مينوي است كه در زمان  نظريه ميرچا الياده: اسطوره ،بيانگر سرگذشتي قدسي و -4

رخ داده است. در نتيجه هدف تمـام اسـاطير، بازگشـت بـه     » چيز هدايت همه« شگفت 
  )23همان/ .ك.(رمبدأ مينوي هستي است. 

دانـد.   ها وشعاير درارتباط مـي  با آيين ترين نظريه، تمام اساطير را پردوام مهمترين و - 5
» اسميت رابرتسون«دوره  از فريزر قرار گرفته،» ينشاخه زر«اين نظريه كه اساس استنباط 

شـناختي كـاركردگرايي را گسـترش     كه نظريه انسان» رادكليف براون«تا دوره  آغاز شده و
دلالـت   2شـعائر  ها و آيين گفته است اسطوره بر» ادموندليچ«ادامه يافته است و حتي  داده،

 )24 -23همان/  .ك.(ر عين هم هستند. اسطوره اين دو يكي و شعاير بر دارد و آيينها و

نيز مكتبهايي شكل گرفته كـه همگـي    روان آدمي، بتني برذهن وات مدر حوزه نظري
 ـاند. اما آراي او ديگر يـك تجر  فرويد، نشأت گرفته» ناخودآگاه«از نظريه  ه تـاريخي بـه   ب
معتقـد بـود كـه     كـرد و  رؤيا تعبيـر مـي   در رديف خواب و آيد وي اسطوره را حساب مي
در حكم رؤياهـاي متمـادي    و ملتهاآرزوهاي وازدة  بازمانده خاطرات وتوهمات و اساطير،

انسان در دوران جواني اوست. آدابي بدوي كه بعدها ممنوع و سركوب شد و بـه صـورت   
 آرزوهاي ناگفتني در ناخودآگاه باقي ماند.

رؤيايي جمعـي اسـت و آيـين نمـادي آن ماننـد آيـين نمـادي         ،اسطوره در حقيقت
  .رؤياست كه اساساً جنسي است

انگاشت كه حاصل درگيري مـدام   مي» ناخودآگاه «شهود هايي يونگ اساطير راكشف و
كه عقايد ساخت گرايانه وانسان شـناختي نـوي   » لوي استرس«است. و  3بشر با صور مثالي

                                                      
aetiological.1   
rituals.2  
Archetype.3  
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و جامعـه و  اكننـد. زيـرا از ديـد     ارزيابي مي بر مبناي ذهن و روان آدمي، داشت، اسطوره را
 )  26 - 25همان/  .ك.(رست. اسطوره، فرآوردة ذهن انسان در يك ساخت مشترك ا

حـال نـوعي    اي معتقدند كه اسطوره به هـر  هدر ميان انبوه اسطوره شناسان هنوز عد
   دهد. در جامعه سنتي نشان مي ارتباط را روايت است كه شكل ابتدايي بيان و داستان و

 )27(همان/

  سازي هاي اسطوره روش

هاي نويني سـاخت كـه    افسانه ها و آدمي در هر دوره از سير تكاملي خويش، اسطوره
هـاي   اي نيافريده اسـت بلكـه بـين پديـده     قهرمانان تازه گمان همواره از نيروي خيال، بي

بازسـازي كـرده    هاي كهن را تلفيقي برقرار كرده يا كل روايت تر آفريده، شگفتي كه پيش
  است. 
  آيد: تركيب جديد از چند راه پديد مي هر
رتهاي مورد پسند كهن: در اين صـورت جـزء و كـل و    برداري از صو نمونه تكرار و -1

بينش و گرايش مردم زمـان در شـكل    ،تواند در هم تركيب شود كه هر بار فرد و نوع مي
 اي مـورد نظـر اسـت. مـثلاً     جديد تاثير دارد زيرا ضرورت و كـاركرد تـازه   ةگيري اسطور

ون با ضـحاك و  نبرد هرمزد و اهريمن به سه صورت جنگ هوشنگ با ديو، فريد ةاسطور
 )42 -44:(رك: همانكيخسرو با افراسياب تكرار شد. 

 اي پيشين در يكديگر. ادغام چند عنصر اسطوره -2

عناصر اساطيري اقـوام ديگـر، بـه ويـژه اقـوام همجـوار.        ياري گرفتن از عوامل و -3
 شد تا در تضاد و عقيدتي بين آنهـا و اقـوام   نيازهاي مهاجران جديد، سبب اين تغيير مي
انگيـز و اهريمنـي زال بـه شخصـيتي      نفرتبومي، وحدت حاصل شود. براي مثال مفهوم 

  ي همجواري اقوام سكايي و ايراني است. شود و اين، در نتيجه مورد احترام بدل مي
 )47 -52:همان .ك.(ر

  گرفت. اي كه مورد پذيرش قرار مي سپردن نقش اساسي به عنصر بيگانه -4
 )52 -53:همان .ك.(ر

اي كـه گـاه يـك     پديده ذهني بـه گونـه   روايت و رگوني بنيادي يك اسطوره ودگ -5
ي و يدر اساطير يوناني، ودا افتاده است. فاق ميبرعكس آن اتّ شده يا پديده ايزدي ديو مي
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رند اما در شاهنامه اثري از آنها نيست و تنها از ثّؤاوستا خدايان گوناگون در زندگي بشر م
مانـد كـه بـا شـرايط فكـري و       را يك اثر، وقتي جاودانه مـي رود زي خداي واحد سخن مي

هاي جديـدي   هاي اساطيري تغيير كرده و با نام ي ناماجتماعي جديد، هماهنگ شود. حتّ
 )45-47 :1352؛ بهار، 41:همان .ك.(ر .در دوران هخامنشي تطبيق يافته است

ل تدريجي اسطوره جمشيد  تحو  

هـاي   سـروده  ،رسد و شاهد آن قبل از ميلاد ميهاي    هقدمت اسطوره جمشيد به هزار
ر ايـن اسـطوره از آغـاز تـا عصـر      از اين رو سير تغييـر و تطـو  ست ا ودايي و گاهان اوستا

  گيرد: اسلامي مورد بررسي قرار مي

  اسطوره آفرينش و مرگ در ودا   -الف 

د. باش ترين اثر هندي به زبان سانسكريت است كه شامل چهار كتاب مي وداها قديمي
  .ستا ترين آن ريگ ودا، همرديف گاهان اوستا قديمي

نخسـتين زوج آدمـي و    2شود و با خواهر دوقلويش يمه ياد مي 1جم با نام يم كه در آن از
در سانسكريت، همزاد اسـت. يـم در اسـاطير هنـدي     » يم«نامير است .(چنانچه معناي لغوي 

 )442:1379، صـفا  .(ركوهيت است) پسر خورشيد معرفي شده و پدرش داراي نوعي از مرتبه ال
  بخشد. او اگر چه شاه است اما مقامي همسان با خدايان دارد و به آدميان زندگي دراز مي

  )289:1368 ،2كريستين سن، ج  .(رك
در معبـد پنهـاني از سـپهر جـاي دارد. جـم در آسـمان بـه         3و همراه با خداي ورونه

ود را به جشن و سرور با آنـان سـپري   بخشد و اوقات خ پارسايان، جايگاهي درخشان مي
رويـم او را   تر مـي  اما وقتي پيش )294- 292، به نقل از كريستين سن/ 14(همان فصل كند  مي

  كاهـد.   بينيم ايـن نـام قـدري از شـكوه و عظمـت جمشـيد مـي        باعنوان خداي مرگ مي
شـت خـداي   (وي خداي نگهبان ارواح و يكي از ه )294، به نقل از كريستين سن /14(همان، 

نگهبان جهان است در يكي از دعاهاي ريگ ودا به عنوان سلطان مقتدري معرفـي شـده   
                                                      

yam.1   
yama.2   
varona.3   
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جـا از ديـدار    كه براي ارواح نياكان مردم، معبر پرشكوهي فراهم سـاخته اسـت تـا در آن   
و جم مسرور شوند چهره جم را با لباسي قرمز و تني سبز گون،  -خداي خدايان -وارونه 

انـد   حالي كه تاجي بر سر و چشماني فـروزان دارد، تصـوير كـرده    با اندامي درخشنده در
نكتـه   گيـرد).  اسلحه اوگرزي گران است و كمندي پيچان كه ارواح مردگان را با آن مـي 

ديگر وجود سگي در كنار پيكر مردگان در برابر جمشيد است كه در اساطير ايرانـي هـم   
ه در اساطير يونـاني  گريزد. البتّ ن از جسد ميبه آن اشاره شده است. زيرا در اثر نگاه سگ، اهريم

  )488- 490: 1374عفيفي،  .ك.(ردارد.) » كربروس«خداي سرزمين ارواح، سگي به نام » هادس«نيز

  اسطورة شهرياري و پهلواني درگاهان  -ب 

در سـرودهاي هفـده گانـة     .كلام خود زرتشت اسـت  وترين بخش اوستا  اهان، كهنگ
اي از  شود. فقط يك بار در قطعه ع يا پادشاه پيشدادي نام برده نميالنو ايي از هيچ ربثگا

جمشيد به عنوان شاه و پهلوان باستاني ياد شده است. او نخستين كسي است كه قـانون  
  مزدايي را نقض كرد و به آفريدگان اهورا، تعرضّ روا داشت. 

   )297 :2، كريستين سن، ج 2535 :5(ر.ك: دانشنامة ايران باستان، ج 

هـاي قربـاني را بـا     معتقد است كه جم از كاهنـان ميترايـي بـود. وي آيـين    » باري«
لوشي و سماع همراه ساخت و براي خوشايند مردم آنها را به خوردن گوشت قربـاني   باده

رو زرتشت، بارها جمشيد را محكوم كـرده اسـت زيـرا در ديـن زرتشـتي       واداشت. از اين
هي كرده است اما با ورود عناصر قديم در آيين جديـد،  قرباني روا نيست و پيامبر آن را ن
  )2538-2535 :5(ر.ك: دانشنامه ايران باستان، ج رسم قرباني از سر گرفته شد. 

شـود. جمشـيد تنهـا شـاه و      اي با معناي مبهم، از جم يـاد مـي   تنها يك بار در قطعه
ج ، 1368 يستين سـن، كر .ك.(رقهرمان باستاني است كه درگاهان از او نام برده شده است. 

2 :297(  
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  اسطورة تجديد حيات در اوستاي جديد  -ج 

فـي  معرّ 1جمشيد پسـر و يونگهـان  » يسنا«به جزگاهان، در اوستاي متأخر در بخش 
منـدترين مـردم و    ، دارنده رمه خـوب، فـره  2شده است و داراي صفاتي چون يم درخشان

كسي است كـه افشـرة هـوم را    نخستين  ،يونگهان و باشد. داراي نگاهي خورشيدسان مي
س اسـت كـه در   اي مقـد  پسري به او بخشيده شد. هوم نوشابه تهيه كرد و براي اين كار

شـود. در   هاون، يعني نيايش صبحگاهي براي ستايش ميترا خـداي خورشـيد تهيـه مـي    
ها تمام ناشدني  ت پادشاهي جمشيد، مردم و چهارپايان، ناميرا و آب و گياه و خوردنيمد
  بود.

عاري از پيري و مرگ و مصون از حسادت ديوزادگـان بـود. جمشـيد بـا دعـا و      ، دوران او
 )2538 :5هاي اوسـتا، ج   فرهنگ نام .(ر.كها را عملي كند.  قرباني براي ايزدان توانست اين خواسته

موجودات را از سرماي سخت مهر كوشـان   ي به ياري اهورامزدا توانست نسل بشر واو حتّ
تـرين موجـودات در آن حيـاتي     گزيـده  نطفهين ترتيب كه قصري ساخت به ا ؛حفظ كند

ساختن قصر يا ورجمكرد به جمشـيد   به بعد) 298 :همان .ك.(ر پاك و دوباره را آغاز كنند.
سـازد زيـرا    بخشد و كار او را مشابه سوشيانس موعود زرتشتيان مي نقش رستاخيزي مي

  (www.naghasi.blogfa.com) در زمان هر دو جواني و جاودانگي، دائمي است.
اوستا در بيان مطالب خود از منابعي چـون بندهشـن، دينكـرد و داتسـتان دينيـك،      

نامـه و غيـره اسـتفاده كـرده      هاي زاداسپرم، روايات پهلوي، جاماسپ مينوي خرد، گزيده
  )311-326 :همان .ك.(ر است.

  تغيير اسطورة جمشيد در دورة اسلامي   -د 

حول محور اساطير قديم تازه سلامي مقامي بلند دارد اما مطالبي ات اجمشيد در ادبي
تنيده شده است به نحوي كه جمشيد را بنيان گذار تمـدن جديـد معرفـي مـي كنـد از      

(تاريخ پيامبران و جمله ساختن ديوار شهر با خشت و گچ و سنگ و بنا نهادن پلي بر دجله 

  يـا بنـاي شـهر همـدان     )WWW.SID.IR/1384به نقـل از قنـدهاري ، فيـروزه ،     32-40شاهان ، 

                                                      
vivanghan.1   
Hvare Daresa.2   
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(آفـرينش و تـاريخ،   ، تيسفون، اصطخر در فـارس  به نقل از همان) 521(مجمل التواريخ و القصص، 

و حتي ساختن گرمابـه را   به نقل از همـان)  42(زين الاخبار، ، بابل و طوس به نقل از همان) 81
  به نقل از همان) 8 :(نوروزنامهكنند  به وي منسوب مي

فرنبـغ در   ،برد در دورة بعد برپـا دارنـدة آتـش    »ور«جمشيد آتش سوزان را به  چون
  به نقل از همان) 604؛ مروج الذهب، 201(الملل و النحل،  .شود آتشكدة خوارزم، معرفي مي

كند از اين رو چنين برداشـت   ، هدايت مي»ور«جمشيد ستوران، سگان و پرندگان را به  - 
كه در اين مورد بـا سـليمان    به نقل از همان) 89(آفرينش و تاريخ، داند  كه زبان آنان را مي شود مي

ت هاي ديگري نيز بين جمشيد و سليمان وجـود دارد ماننـد مـد    شباهت سامي همانند است.
طولاني سلطنت پرواز در آسمان، به خدمت گرفتن ديوان، با ايـن حـال جمشـيد و سـليمان     

زيسـت. امـا كريسـتين سـن ايـن       از جمشيد مي يكي نيستند زيرا سليمان دو هزار سال پس
  )411و  397: 2؛ كريستين سن، ج 92: 1380(مهرآبادي،  داند فاصله را سه هزار سال مي

بـرد، در گـذر زمـان     مـي  »ور«ها را به  جمشيد كه تخمة بهترين گياهان و خوردني -
رد، شـراب  گي ـ شود. ادويه و عطرهاي خوشبو را از گياهان بـر مـي   مي بنيان گذار پزشكي

  دارد.  سـازد و مـردم را بـه رشـتن و بـافتن آن وا مـي       مـي  نآفرينـد و ابريشـم و كتـا    مي
  )31-32: 11ج  ،1385به نقل از همان؛ شاهنامه،  12(آفرينش و تاريخ، 

تا موجودات را در آن جاي دهد. به همـين دليـل،    جمشيد سه بار زمين را گسترد -
دهند. چنانچه ذكـر شـد در دوران شـهرياري     ينسبت م ويماعي را به تبنيان طبقات اج

هايي درخشان در آسمان  جمشيد مردم در كمال آسايش بودند او به مردم پارسا، جايگاه
رو، نوروز به جم وابسته  گذراند از اين دهد و وقت خود را به برگزاري جشن با آنان مي مي
  )www.sidir:1384(قندهاري، فيروزه، شود. مي

  در شاهنامه فردوسيد جمشي سطورةا -هـ 

 ـ  ا فردوسـي  اسطوره نمايش آويزش و آميزش خدايان با يكديگر و با آدميان اسـت. ام
برخلاف روند اسطوره، در آغاز شاهنامه بـه نيـايش خداونـد، سـتايش خـرد و چگـونگي       

چنين بـا اينكـه    كند. هم پردازد و پيامبر و امام مسلمين را ستايش مي آفرينش جهان مي
خواهـد كـه داسـتانهاي او را دروغ     ي از تاريخ تخيلـي اسـت، از مـردم مـي    اسطوره، نماي

  كند: اي از آنها بيان مي نمايي پاره نشمرند و دو دليل براي دروغ
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  گذشت زمان:  -
  

ــدان    ــانه م ــن را دروغ و فس ــو اي   ت
  

  به يـك سـان روشـن زمانـه مـدان     
  )124 :1(شاهنامه، ج   

و گــاه حــوادث گونــاگون و  چرخــد يعنــي هميشــه روزگــار، حــول يــك محــور نمــي
  اي را پشت سر گذاشته است. العاده خارق

  تفسيرپذيري برخي از داستانها: -
  

  از او هرچــه انــدر خــورد بــا خــرد 
  

ــرد    ــي بـ ــز معنـ ــر ره رمـ ــر بـ   دگـ
  )125 :1(شاهنامه، ج   

اي  رو بخش اسطوره پس فردوسي سعي داشت سخن خود را با اسطوره نيالايد. از اين
هاي بزرگ چهان مانند ايلياد و اوديسه، مهابهاراتا و رامايانا،  با حماسه شاهنامه در مقايسه

هاي مذكور بيشتر برگرفته از اسـاطيرند امـا در شـاهنامه تنهـا      بار است چون حماسه كم
جاي پاي محو و درهمي از اسطوره وجـود دارد و داسـتانها مـأخوذ از روايـات پهلـواني،      

  فولكلور و تاريخند.
توانـد خردگرايـي و بيـنش مـذهبي      در بخش اساطيري شاهنامه مي از عوامل نقصان

 ـ   اي معتقـد اسـت در حـالي    فردوسي باشد كه شـيعه  هـاي   ق بـه آيـين  كـه اسـاطير متعلّ
هـا در   گري است. علاوه بر آن در عصر فردوسي اين آيـين  ميترائيسم، مزديسنا و زرتشتي

ي و فردوسي بر آن مسلط نبود ها اوستايي بوداي حال زوال. علت ديگر اينكه زبان اسطوره
ط داشت. عامل سوم، زمـان سـرايش شـاهنامه اسـت كـه      بان فارسي دري تسلّزبلكه به 

حداقل هزار سال پس از پايان دوران اساطيري است يعني عصر او عصر انديشة اساطيري 
  نبود و طبيعي است كه مردم آن را دروغ و افسانه به شمار آورند.

شـناس ايرانـي اسـت زيـرا بـه رمـزي بـودن         خستين اسطورهها فردوسي ن با همه اين
 ـ  هاي فلسـفي و عرفـاني آن مـي    داستانهاي اساطيري و كشف درونمايه ي در پـردازد. حتّ

از اين ديدگاه شاهنامه، شود و  هاي پهلواني و تاريخي هم ردپاي اساطيري ديده مي بخش
» سرنوشـت «ل بـه مسـئله   ه جنگ انسان و خدايان تبدياي اساطيري دارد البتّ مايه درون
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شده است كه ايدة مشترك با خدايان است. انسان در شاهنامه با ستارگان در ستيز است 
  )66-62سرّامي /  .(ر.ك كه در حقيقت دگرديسي خدايانند.

فردوسي با وجود استفاده از منابع قـديم، موافـق بـا نظـر دانشـمندان دورة اسـلامي       
  اهنامه، به شرح ذيل بيان شده است:و اقدامات او در ش درباره جمشيد است

سـپاهيان، كشـاورزان، صـنعتگران كـه بـه       موبدان، :ايجاد چهار طبقة اجتماعي -1

يـاد شـده    ها ترتيب با نامهاي آتورنيان، تيشتاريان، پسوييِ، اُهتوخوشي در شاهنامه از آن
  )374-387ابيات  :1ج ،شاهنامه .ك.(راست. 
اجتمـاعي زمـان ساسـانيان اسـت امـا در روايـات        بندي، مطابق طبقات اين تقسيم «

  )444:1352(صفا،  »اوستايي از گروه صنعتگران، نامي به ميان نيامده است

ــف -2 ــواهرات  كش ــات  )395-397: 1(ج ــاخت عطري ــاخت )398-399: 1( و س ، س

 ـ)365-369: 1(سلاحهاي جنگـي   394: 1(، معمـاري  )370-372: 1(اجي و خيـاطي  ، نس-

   )401: 1(، كشتيراني )399: 1(، پزشكي )391

گذاري و استخدام ديوان براي بردن تخت وي بـه آسـمان. ايـن كـار در      تاج نوروز: - 3

نوروز انجام شد. مردم پس از تشكيل جامعه مدني، جمشيد را به عنوان پادشاهي محبـوب  
  )262- 271: 1385كزازي،  .ك.(رگوهر باران كردند و اين رسم از آن روزگار به يادگار ماند: 

  
ــوا     ــان هــ ــان ميــ ــيد تابــ ــو خورشــ   نشســــــته بـــــــر او شــــــاه فرمـــــــانروا      چــ
  شــــــگفتي فرومانــــــده از بخــــــت اوي    جهـــان انجمـــن شـــد بـــر تخـــت اوي    

  
ــاندند    ــوهر افشــ ــر گــ ــيد بــ ــه جمشــ ــد     بــ ــو خواندنــــ ــر آن روز را روز نــــ   مــــ
ــوردين   ــز فـَــ ــو هرمـــ ــال نـــ ــر ســـ   بــــر آســــوده از رنــــج تــــن دل زكــــين    ســـ

)1 :409 -406(  

ــرخ ا  ــن فــ ــين جشــ ــارچنــ   ز آن روزگــ
  

ــار     ــروان يادگــ ــد از خســ ــا مانــ ــه مــ   بــ
  )1 :411(  

ا در روزها ه نامي داشت و هر روز هم نامي، نام ماه ،بيني زرتشتي هر ماهي (در جهان
گرفتند. از اين رو تعداد اعياد  ، جشن ميشتگ شد. هرگاه نام ماه و روز يكي مي تكرار مي
زمان تابستان بزرگ از نوروز يعني آغاز نسبت به اديان ديگر بيشتر است.در آن  ،زرتشتي
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شد و زمستان بزرگ از آغاز پاييز (مهر مـاه) و دو جشـن بـزرگ نـوروز و      شروع مي ،بهار

شد.جشن نوروز به دو قسمت نوروز عامه و خاصـه تقسـيم    مهرگان در اين ايام برگزار مي
ز نيز عبارت از بار هاي نورو رسم شد. پنج روز، نوروز عامه بود و يك روز، نوروز خاصه. مي

هـا در زمـان هخامنشـيان     اين جشـن عام شاهان و اهداي پـول و لبـاس بـه مـردم بـود.     
نيز مهرگان، تيرگان، فروردينگـان   گارآن روز گذاري شده است و چهار جشن معروف پايه

  آيين مهر) :1381رضي،  .ك.(رو بهمنگان بود) 
پنج روز آخر اسفند و پنج روز توان جشني آييني دانست كه در  (نوروز را در اصل مي

آينـد و مراسـم خانـه     ، يعني روح مردگان به ديدار زندگان مـي ها وشي ل فروردين، فرهاو
شود اما جشـن   بازديدهاي عيد به همين علت برگزار مي و تكاني، جشن و شيريني و ديد

  )1/271، ج1385(رك: كزازي، . نوروز به شكل امروزي موجود نبود)
معتقد است كه آفتاب در هر سيصد و شصت و پـنج و يـك چهـارم      ،امحكيم عمرخي

شبانه روز به برج حمل باز مي گردد و چون جمشيد آن روز را دريافت نوروز نام نهـاد و  
  )www.gtalk.ir( .جشن بزرگي به پا ساخت

  وجه تسميه نوروز

  ابسته است از جمله:(جشن نوروز از چند جهت به نوروز و
در كتاب التفهيم آمده كه نوروز، روز آغاز آفرينش اسـت و جمشـيد را نخسـتين     -1

  اند. مخلوق دانسته
گويد: نوروز روز آشـكار شـدن روشـني اسـت. جمشـيد داراي       كريستين سن مي -2

ين در برابر خورشيد نشست. نـوري كـه از   فروغي ذاتي بود. او در ابتداي بهار بر تختي زر
تابيد آميخته شد و جمشيد ماننـد خورشـيد،    شد با آفتابي كه بر تختش مي او ساطع مي

درخشيدن گرفت. درختان در آن روز جوانه زدند و مردم آن را روز نو خواندند. فردوسـي  
  از همين روايت در شاهنامه استفاده كرده است.

  ش داد.نوروز، روزي است كه جمشيد به فرمان اهورامزدا زمين را گستر -3
نوروز، روزي است كه جمشيد به تحكيم دين مزدايي پرداخـت و آيـين صـابئيان     -4

  (مزداپرستان) از عصر تهمورث معمول شده بود.
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نوروز، روزي است كه زمستان شوم مهركوشان به پايان رسيد و مردم پس از سـه   -5

  زمستان پر هراس از دژ زيرزميني جمشيد دور جمكرد) خارج شدند.
د در نوروز به مـردم فرمـان داد بـه جشـن و شـادماني بپردازنـد و مـي و        جمشي -6

  موسيقي به كار برند در شاهنامه آمده است:
  

ــتند    ــس آراس ــر مجل ــه ب ــر آن جام   ب
  

  نوازنــــده و رود و مــــي خواســــتند
  همي آفرين خوانـد سـركش بـه رود     

  
ــدي درود  ــاه را داد چنـــــ   شهنشـــــ

    
بـار نيشـكر را شكسـت و خـورد. از     نوروز، روزي است كه جمشيد براي نخستين  -7
  كند. رو بيروني كشف نيشكر را به وي منسوب مي اين

در تاريخ بلعمي آمده است: نوروز، روزي است كـه جمشـيد بـراي اولـين بـار بـه        -8
  مظالم نشست زيرا از علما شنيده بود كه عدالت، سبب پايندگي ملك است.

 -است كه جمشيد مبناي اصـطخر  در فارسنامه ابن بلخي ذكر شده: نوروز، روزي -9
را به اتمام رساند و آن را پايتخت خود ساخت. سران كشورها را دعـوت   -يادگار تهمورث

  نمود و مراسم تاجگذاري را انجام داد.
شـد بـه    اي كه توسط ديوان حمـل مـي   نوروز، روزي است كه جمشيد با گردونه -10

  آسمانها پرواز كرد.)
  )113-102 :1381(رستگار فسايي، 

  اي نمادين هفت سين، سفره

مـثلاً قـرار دادن    كاري نمادين و يادگار آيين زردشتي است چيدن سفره هفت سين،
سه قاب سبزه، نماد انديشه، گفتار و كردار نيك است كه پايه جهـان بينـي زردشـتي را    

 امـرداد « باشد. رنگ سبز، رنگي مليّ و نماد دهد و مايه فراواني در سال نو مي تشكيل مي
   ست.ا ها »فروهر« سمنو، نماد زايش و باروري گياهان توسط است. » امشاسپند
  هاي معطرّ خود نشاني از عشق و دلدادگي است. با بوي خوش و شكوفه ،سنجد

كننـده باعـث    ت ضدعفونيسركه با خاصي و سير سماق چاشني بخش زندگي است و
 ـ  فرشـته   »آناهيتـا «ماهي سرخ نماد شود.  مي پاكيزگي محيط ه آب و بـاروري اسـت. البتّ
   است.ماد ديگري از باروري و زايش سيب سرخ نيز ن
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  باشد. مي »امشاسپند شهريور« ه نمادي ازسكّ

كتاب اوستا، شمعدان، آينه، نان، شير، پنير، سـبزي، نقـل و شـيريني و آجيـل نمـاد      
 هـاي  فراواني و شادماني است و هدف ازچيدن سفره هفت سـين، يـادآوري بهتـرين داده   

  (همان) هورايي است.ا

    بهشت زميني)يا ورجمكرد دژ (ساختن  -4

برگـزار شـد   » دائي تيا«در گذرگاه رود روزي دو انجمن آسماني و زميني در ايوانويچ 
كه اولي با حضوراهورا مزدا و ايزدان مينوي و دومي با سرپرستي جمشيد و بهترين مردم 

دا خبر وقوع زمستاني سـخت را بـراي   سپس اهورا مز )433: 1352صفا،  .ك.(رتشكيل شد.
را به  »ور«، ساختن »كوشان لم«  ي اعلام كرد و براي حفاظت مردم از سرمايجهان ماد

  موجودات ديگر شود. جمشيد توصيه كرد تا با اين كار، باعث نجات نسل بشر و
تـرين آدميـان، چهـار پايـان، سـگان، پرنـدگان،        بدين ترتيب كه او بايد نطفة گزيـده 

صورت جفت جفت به محلّـي از پـيش   ه هاي سرخ سوزان را ب و آتش ها ان، خوردنيگياه
  برد. تعيين شده مي

از گل استفاده كرد. اين محل به سه بخش تقسيم  »ور«براي ساختن ديوار  ،جمشيد
شد كه در قسمت پيشين نه پل، بخش مياني شـش پـل و بخـش پيشـين سـه پـل        مي

  هزار، ششصد و سيصد انسان را بر روي آن قرار دهد. موجود بود تا بتواند به ترتيب نطفه
نشان كرد تـا روشـنايي    ،هاي اهورامزدا بود زرين كه از داده ةوي هر بخشي را با حلق

و براي ايـن كـار از نورهـاي طبيعـي و مصـنوعي (پايـدار و ناپايـدار)         يابد در باغ انتشار
در قصر پرداخت و هـم چنـين    استفاده كرد آنگاه به برپايي مرغزارها و روان ساختن آب

خانه ، انبار ، ديوار محافظ و باروهاي بلندي در آن احداث كرد هر سال در ور مانند يـك  
شد تا حياتي طيبـه   روز بود و پس از هر چهل سال جفتي از انسان و چهار پايان زاده مي

  در ورجمكرد ادامه يابد.
داور آن مـردم ، زرتشـت و    بـرد و سـرور و   »ور«، دين مزدايـي را بـه   1مرغ كرشيپتر
  )303-306: 1368؛ كريستين سن ، 309-311و  269: همان .ك.(ر هستند. 2پسرش اروتتنره

                                                      
karsiptar.1   
urvatatnar.2   
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» ميانه پـارس «و بر اساس بندهشن در » ايوانويچ«بنا به نقل اوستا در  »ور«(جايگاه 
 خاطراتي است ةبود كه سرزميني بهشتي و پنهان از ديده عالميان است و در واقع ، نشان

  اند. ترين زادگاه خود داشته يكه ايرانيان از قديم
  جاي دارد.» 1سرووا« در آثار پهلوي ور در محل 

كــه در » بــاغ خــدايان«ات سانســكريت و در ادبيــ» بــاغ اليــزه«ات، يونــاني، در ادبيــ
  )433: 1352مهابهارات توصيف شده شباهت زيادي به ورجمكرد دارد) (صفا، 

و پيـروزي بـر ديـوان و     متي و جـواني بـراي مـردم   تقاضاي جاودانگي، سلا - 5

كنـد و بـراي آنـان بـه قربـاني       ستمگران؛ جمشيد براي اين كار به درگاه ايزدان دعا مـي 
  پردازد خدايان مورد نظر عبارتند از: مي

، ايـزد دارنـدة اسـبان تندرسـت،     »در واسب « ايزد بانوي آب، » 2اردويسور آناهيتا«

ــزد،  ــاد، »3واي«اي ــا ب ــا«، ي ــوهيش ــوانگري و بخشــش  » 4ي ونگ ــاد ت ــانوي نم ــزد ب   ، اي
و نيـز در  245-247: 25-27(بنـدهاي  ، آبان يشت، 1ج  :2536؛پور داوود، 271(رك: همان/

  )2538-2540: 5هاي اوستا، ج  ؛ فرهنگ نامارت يشت فروردين يشت، رام يشت،
در  (ويبزرگترين پادشاه پيشـدادي و داراي بيشـترين فـرّه ايـزدي اسـت.       ،جمشيد

منيوك خرد و تفسير پهلوي اوستا، جزء جاودانگان معرفي شده اما بر اثر خطاي خود فنا 
  )443: 1352(رك: صفا،  پذير شده است)

دارد: علاوه  بيان مي 2/7/86(دكتر خسروي پژوهشگر تاريخ در روزنامه اعتماد مورخ 
اي جـاودانگي داراي  ه ـ اند. اسـطوره  بر جمشيد، افراسياب، كاووس و مهر نيز جاودانه بوده

دژ يـا   -2مرگـي در اختيـار دارنـد.     همه نوشـداروي بـي   -1سه ويژگي مشترك هستند: 
اسـطوره گاوكشـي در چهـار     -3شود.  اي دارند كه نوعي بهشت زميني محسوب مي قلعه

روايت وجود دارد و خون گاور قرباني همان نوشداروست. در متون اوستايي مستقيماً بـه  
ره نشده اما طبق شواهد، او اولين كسي بـود كـه خـوردن گوشـت     گاوكشي جمشيد اشا

  (www.magiran.com)حيوانات را در ميان اقوام آريايي رواج داد.) 

                                                      
sruva.1   
Aredvi Sura Anăhita .2   
Vaya.3  
Aši Vanguhi.4   
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گويد و بـه وي   رو با اهورامزدا سخن مي در او تنها كسي است كه قبل از زردشت، رو
اهـورامزدا   پـذيرد و از  شود اما جمشيد فقط سرپرستي گيتي را مـي  پيشنهاد پيامبري مي

صـور و  «اين دو ابزار در بعضي روايات به  -گيرد. مي 2اي زرنشان ، و تازيانه1يناي زر حلقه
ت نسل بشر در كمال سلامتي رو به افزايش بود و در اين مد -ترجمه شده است »تازيانه

ي هاي اهورا، سه بار زمين را گسترش داد تا به اندازة كافي برا جمشيد با استفاده از داده
چرخانـد و بـا تازيانـه     مخلوقات وسعت پيدا كند. به اين ترتيب كه با حلقه، زمين را مـي 

  .شد تر از قبل مي سفت تا هر بار يك سوم وسيع (سيخكي) زرنشان زمين را مي
  )301-303:1368(كريستن سن، 

فرمانروايي وي نهصد سال به طول انجاميد و از نظر نمادي نشـانة سـه كـوچ بـزرگ     
  ت.آريايي اس
بـيش از نهصـد سـال و در ائوگمـدئجا،     » ت حكومـت جمشـيد در ونديـداد   ه مد(البتّ

  )443: 1352(صفا،  بندهشن و مينوگ خرد حدود ششصد سال گزارش شده است)
مرگي، سلامتي و اطاعت مردم، جمشـيد را شـاد و مغـرور سـاخت، از ايـن رو       سالهاي بي

 ر اين سركشي، فرهّ ايـزدي (هالـه اثيـري، اورا)   خود را در هنر با خداوند برابر فرض كرد و بر اث
اي  كه همان نور تأييد الهي است از او دور شد و اين كار در سه مرحله به صـورت پرنـده  

بـه شـكل    است كه احتمـالاً  3شد، انجام گرفت.(اين پرنده ، مرغ وارغن كه از وي دور مي
  )429 :(همان زاغ يا عقاب بوده است) 

در زاميـاد   »فـر «رسيد. نحـوه گسسـتن    ر، فريدون و گرشاسبمهبه ترتيب به » فرهّ«

يشت آمده است. (به طور كلي سه دليل براي از دست دادن فره ايزدي جمشيد ذكر شـده  
و  33، فقره 9گويي در داستان دينيك و اوستا يشت  است: خوردن گوشت در گاتاها، دروغ

(اين موضـوع كـه    )45:(همان ه)شاهنامه، دعوي خدايي بنا به نقل داستان دينيك و شاهنام
  )178:1387زاده،  (قلي )متأخري است جم خود را خدا فرض كرده، انديشه نسبتاً

                                                      
4 .SURVARA  سووراsuwra  شايد از ريشه  –در فارسي ميانه»saV «   به معني صدا كردن باشـد. دوهارلـه
از محتـواي زاد اسـپرم بـر     انـد.  معنـي كـرده  » شمشير«و دارمستتر، » شلاق«ولف و بارتولومه آن را » سنج«آن را 
  )177 :1387زاده، خسرو،  (قلي .آيد كه نوعي ابزار آوايي بوده است مي

AŠTRA.2   
VAREGHNA.3  
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، 1المعـارف فارسـي، ج    هبـه بعـد؛ دايـر    427:1379 ؛ صـفا، 272-273:1، ج1385(رك: كزازي، 
 دانشـنامه ( ).301-303: 1368 ؛كريسـتين سـن،  7855: 3ستون ،5نامه دهخدا، ج  ؛ لغت747:1381
  به بعد) 2532 :1381 ،5دانشنامه ايران باستان، ج ؛ 266: اساطير جهان

اك ماجراي جمشيد و ضح  

زيسـت. پسـرش    در همان زمان در عربستان پادشاهي بخشنده بـه نـام مـرداس مـي    

»اكضح « ت به دستياري اهريمن پدر را در چاه انداخت و خود پادشاه شد. اين شخصـي

» داسـا «اي با سه سر به نام  ورت ماري نمادين و اسطورهبه ص» ريگ ودا«اي در  اسطوره

  آورد. او را از پاي در مي» شريتا«شود كه پهلوان هندي به نام  ظاهر مي
اژي داهاكاي اوستايي نيز ماري سه سر و شش چشم است كه فريدون، پهلوان ايراني 

  كشد. آن را مي
اي سـه ســر بـه نــام    هـاي يونــاني نيـز پهلــوان بـزرگ، هـراكلس پتيــاره     در اسـطوره 

  باشد.» داهاكا«و » داسا«تواند همتاي يوناني،  آورد كه مي را از پاي در مي 1گرينئووس
كه دشـمن آريائيـان بودنـد در آميختـه و     » داها«شايد اژي داهاكاي اوستايي با قوم 

  ) 276-277: 1385، 1كزازي، ج .ك.(رماردوش را پديد آورده باشد. » دهاك«اسطورة 
دانـد و عقيـده    م عوامل طبيعت مـي ، اصل افسانه اژدها را مربوط به تجس(دار مستتر

ودا، رب النوع نور بـا او در سـتيز    دارد اژدهاي سه پوزه همان اژدهاي توفان است كه در
تـرين   اژدها را قـديم  كند. داريوش شايگان، ماريا است و در اوستا ايزد آذر با او مبارزه مي

در نبرد با ناخودآگـاه، كـه    »من«داند. آگاهي  جهان مي شكل سمبوليك در تمام اساطير
شود. نظير همـين تشـبيه در    شود و مبدل به من قهرمان مي همان اژدها باشد، پيروز مي

  عرفان وجود دارد و مولوي در تمثيلي آن را به كار گرفته است:
  

  نفست اژدرهاسـت اوكـي مـرده اسـت    
  

ــرده اســت       در غــم و بــي آلتــي افس
  )1053/ 3ي، (مثنوي معنو  

                                                      
GERYONEUS.1   
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در مورد شخصيم است كه انساني با صـفت مـاردوش هرگـز    اك داستاني، مسلّت ضح
اند دريايي از دردهاي خود را در سينه  وجود خارجي نداشته و مردم بدين وسيله خواسته

  داستان به يادگار گذارند.
باشد ... از سويي ممكن است اين مارها، تصوري اغراق آميز از بيماري رشته (پيوك) 

  اي به آن دارد: آمد و نظامي اشاره كه به صورت انگلي از پوست بدن آدمي بيرون مي
  

ــوش   ــو ن ــد بـاـ ت ــدون نكن   مــي كـهـ فري
  

 ــح تـه ضــ ــرآرد ز دوشرشـــ   )اك بــ
  )16، ب 11الاسرار، بخش  (مخزن  

  ) 73- 78:  1386سلطاني،  .ك.(ر

و بـر تخـت   اك به خون پدر اهريمن پس از آلودن دست ضحبه هر حال در شاهنامه 
بيني ايـران   كه خوردن آن در جهان -ذاهاي گوشتيغنشاندن او، آشپز وي شد و با تهية 

اك از صـرف  وي را پرورانـد، ضـح   -باستان نوعي گناه و تقويت نيروهاي اهريمني اسـت 
هـاي او را   غذاهاي لذت بخش خشنود بود و اجازه داد شيطان بـه نشـانة قـدرداني شـانه    

هـاي او شـد. اهـريمن بـار ديگـر بـه شـكل         ش دو مار از كتفسبب روي ،ببوسد و همين
ها را غذاي ماران سازند تا آرام گيرنـد و هـدف    طبيعي درآمد و دستور داد مغز سر انسان

  او از اين پيشنهاد در واقع، نابودي نسل بشر بود. 
با دور شدن فـرّ ايـزدي از جمشـيد، گمراهـي و هـرج و مـرج در ايـران آغـاز شـد و          

اك، پيشنهاد فرمانروايي ايـران را  ان محليّ به دنبال يافتن  شاهي مقتدر به ضحفرمانرواي
دادند او نيز به سرعت پذيرفت پس از اين واقعه، جمشيد پنهان شد و بعد از صـد سـال   

كشته شد. (كه به تصريح بند هشن، » 1سپيتيور«توسط يكي از دستياران اهريمن به نام 
  بـرادر جمشـيد نمـي دانـد)     اتا تهمـورث و سـپيتور ر  برادر جم و تهمورث بـود امـا اوس ـ  

اك، جـم  (سپيتور در برخي منابع ، ديوي است كه با همراهي ضح )445: 1352(رك: صفا، 
را با اره به دو نيم كرد به همين دليل در زامياد يشت از او با عنـوان پيـك اهـريمن يـاد     

  )263-264:1387زاده،  (قلي شده است.
و هزار سال در دوزخ سرنگون بود اما بر اثر توبـه و اسـتغفار   (بدين ترتيب جمشيد، د

با وسـاطت زرتشـت گنـاه او بخشـيده شـد و دادار او را بـه بـرزخ (همسـتگان ) آورد و         

                                                      
SPITYURA.1   
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؛ عفيفي، 263-264: 1387زاده،  ؛ قلي2566 – 2536 :1381(رضي،  پادشاهي آنجا را به او داد)

1374: 488(  
اش خواب ديد كه سه نفر بـه   ومت هزار سالهچهل سال قبل از سرنگوني حك ،اكضح

كشد. پس شتاب زده خـواب   او حمله كرده و شخص جواني از بين آنها، وي را به بند مي

اك خبر دادنـد. از آن  را به ضح» فريدون«را با اخترشناسان در ميان گذاشت و آنها تولدّ 

خـوراك  » تـين آب«اك آرام نداشت و در جستجوي فريدون بـود. پـدر فريـدون،    پس ضح

برَمايه«داري سپرد تا با گاو خود  اك شد. مادرش فرانك، فريدون را به مزرعهماران ضح «
فريدون را پرورش دهد. آنگاه به الهام الهي وي را به عارفي ساكن در كوه سپرد. فريدون 

اك براي آرامش وجدان، سالگي از ماجراي زندگي خود آگاه شد. از طرفي ضح  در شانزده
اي تنظيم كرد كه مردم و درباريان به عـدالت او گـواهي دهنـد. امـا كـاوه       هاد نامهاستش

آهنگر به قصر آمد و با فرياد اعتراض، كاغذ را زير پا له كرد زيرا هيجده پسرش را در راه 
مارهاي ضحاك سعي كرد با برگرداندن پسـر كوچـك   اك از دست داده بود. اگر چه ضح

كاوه بلافاصله پس از خروج از قصر، پيشبند آهنگري خود را  كاوه از او دلجويي كند ولي
بر سر چوبي بست و به صورت پرچم كاويان درآورد و دست بـه شـورش زد. مـردم بـا او     

د شدند و به سوي فريدون رفتنـد و بـه رهبـري وي از ارونـدرود گذشـتند و قصـر       متح
اك را تسخير كردند. در آن زمانضح، تا خود را در استخر خون اك به هند رفته بود ضح

  زوال قدرتش خنثي شود. مورد در انبشويد كه شايد از اين طريق، فال اخترشناس
اك فرصت استفاده كرد و تخت قدرت را به دست گرفت و همسران ضحاين فريدون از 

اك بـه  اختيار كـرد. ضـح   - كه خود از تبار پادشاهان ايراني بودند - را » شهرناز«و » ارنواز«

از اين خبر تلخ آگاه شد. براي مبارزه به كاخ آمد اما فريـدون او  » كندرو«وزير خود وسيلة 

را دستگير كرد. در همان لحظه سروش نزد فريـدون آمـد و بـه او توصـيه كـرد كـه فقـط        
شدَ زيرا اگر او را بكِشُد، سال اسطورهضحبه پايـان خواهـد    2اي اك را در البرز كوه به بند ك

اك در آينده به دسـت گرشاسـپ   نوز زمان آن فرا نرسيده و مرگ ضحرسيد در حالي كه ه
 )286- 324صص  :1، ج 1384كزازي،  ؛551- 1063ب  ،1جشاهنامه،  ك:.(رخواهد بود. 
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  تطابق دوران حكومت جمشيد در شاهنامه با تاريخ

) در سانسكريت، امتداد دادن، توسعه يافتن، راه دادن و يمـه  Yam( معناي لغوي جم
)Yama( اي است كـه آريائيـان در آن بـه     ه معني راننده، ارابه ران و ... است . جم دورهب

گردونه يا ارابه دست يافتند و امكان مهاجرت از ايوانويچ، زيستگاه نخستين بـراي   عاخترا
تاييد شده است كه طي آن ايرانيان در پانزده » ونديداد«آنان فراهم آمد. اين موضوع در 

  ايران و هندوستان، مستقر شدند.سرزمين ديگر از فلات 
اك از دو بخش اژي (آتش اهريمني) و دهـاك (آفريننـده، صـفت    از طرفي كلمه ضح

آفريننـده آتـش   «اوستايي) تشكيل شده است كه در مجمـوع بـه معنـاي    » دا«فاعلي از 
توانـد كنايـه از خاموشـي     اك در البـرز مـي  است و به بند كشيده شـدن ضـح   »اهريمني

است كه از دو قسمت بئوره (بابـل)  » بيوراسب«اك د باشد. نام ديگر ضحآتشفشان دماون
(پـژوم شـريعتي، نقـل از     و اسب تشكيل شده است و بر غلبه بيگانگـان بـابلي دلالـت دارد.   

  )748، مجموعه مقالات فردوسي
  )1شاهنامه، ج  .ك.(رداند.  ه فردوسي كلمه بيوراسب را به معني داراي ده هزار اسب ميالبتّ
ر دوران سلطنت جم، ضحاك و فريدون را از نظر تاريخي بررسي كنـيم بـه نتـايج    اگ

    كنيم:  مشابهي با شاهنامه دست پيدا مي
  مدت پادشاهي  زمان حكمراني  اتفاقات مهم  نام پادشاه

دوره مهاجرت آريائيان تا استيلاي   جمشيد

  بابليان

ق .  3150تا  3870

  م

  سال 5/716

ق .  2150تا  3150  دوره سلطه بابليان  ضحاك

  م

  سال 1000

استقلال مجدد ايران، سه شاخه شدن   فريدون

  ايرانيان

ق  1650تا  2150

  .م

  سال 500

  
هاي پنجم تا سوم  ان، مهاجرت آريائيان را به فلات ايران، هزارهقان و مورخّاغلب محقّ

ارد. از اند كه با برآورد فوق يعنـي هـزاره چهـارم (ق.م) مطابقـت د     پيش از ميلاد دانسته
 اكـد  –طرفي زمان كشته شدن جمشيد با تشكيل نخستين سلسله دوره تاريخي سـومر  
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ختش بابل بود تطبيق دارد. در همان زمان، زبان ايلامـي (انزانـي)   تق. م) كه پاي 3100(
  متروك شد و دو واقعه مذكور، بيانگر استيلاي همسايگان جنوب غربي بر ايلام است. 

  )755- 756 :(رك: همان

  جه نتي

راز بقاي اساطير، قدرت تطبيق آنها با شرايط فكري و اجتماعي جديد است. اسـاطير  
انـد و   بعد از اسـلام را طـي كـرده   ، مانوي –پهلواني  ،اوستايي –ايران سه مرحله گاهاني 

لات زيادي شده است. در اين كتاب هاي اوستايي، دچار تحو شاهنامه در مقايسه با معادل
رود و به جاي نبرد خدايان و ديوان  ت بلكه از خداي واحد سخن مياثري از خدايان نيس

 –هنـدي   ةاسـطور  )45-47: 1352بهار،  .ك.(ردر اكثر موارد تنها نبرد پهلوانان وجود دارد. 
 ـ   »دگرگوني«ايراني جمشيد نيز از عامل  ات هنـدي (ودايـي)  بركنار نمانـده زيـرا در ادبي 

اني نقش شاهي، پهلواني و نمايندگي اهورامزدا را همرديف خدايان است اما در ادبيات اير
،  پيدا كرده است تا به اداره جهان و تجديـد حيـات آن بپـردازد و در ادب دوره اسـلامي    

انگيـز،   داشت اين اسطوره شگفت گونه براي پاس شود. بدين گذار تمدن قوم آريايي مي پايه
  شود. بهار هر سال با ياد نوروز جمشيد آغاز مي

  
  
  

  
  

  
آورد و سه بـاز   ملكوشان: ملكوش، ديوي بزرگ است كه در پايان هزاره هوشيدر، زمستان سختي پديد مي .  1

كند. پس از اين مدت ساكنان ورجمكـر از ور خـارج    سازد و آن را ويران مي زمين را دچار باران و برف و تگرگ مي
  پردازند. شوند و به آباداني زمين مي مي

است. » شاه«به معني  }xšey{ باشد كه برخي آن را ماخوذ از خشي مي }Xšaêta{صفت مشهور جمشيد.   2
ترجمه كرده اند كه با روايات ودايي درباره جمشـيد سـازگارتر اسـت زيرابـر     » درخشان«اما گروهي اين صفت را به 

  )2534-2533:1381، 5شد. (رضي، ج  اين باور بودند كه نوري از او ساطع مي
  شود: اي در عقايد ايران باستان به چهار سه هزاره تقسيم مي (لازم به توضيح است كه سال اسطوره .  3
  آفرينش بالقوه و مينوي .  1

 هـا نـوشـت پـي
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  بندهشن: آغاز آفرينش سرشار از پاكي. .  2
  گوميچشن: دورة هجوم اهريمن به سرزمين نور و پاكي و آميخته شدن بدي با آن. .  3
گرايد. در اين زمان، سوشيانت موعود زرتشتي ظهور كـرده   رينش آلوده به پاكي ميويچارشن (جدايي): آف .  4

  )1370كزازي،  .ك.(ر دهد. و دنيا را از آلودگي نجات مي

  
  

  
  

  
  .، تهران، توساندازهاي اسطوره چشمترجمه جلال ستاري، ، 1362الياده، ميرچا، .   1
    .، تهران، بنياد فرهنگ ايرانانپژوهشي در اساطير اير  ،1352بهار، مهرداد، .   2
  .، تهران، سخن5، ج دانشنامه ايران باستان، 1381.   رضي، هاشم، 3
  .، بهجتآيين مهر، 1381، --------------.   4
  .، تهران، علمي فرهنگيرنج خار اتاز رنگ گل ، 1368.   سرّامي، قدمعلي، 5
  .، تهران، مبتكران پيشروانر ايران در شاهنامهرمزهايي از اساطي، 1386سلطاني گردفرامرزي، علي، .   6
  .5، تهران، اميركبير، چ هاي ذهني و خاطره ازي بت، 1381.   شايگان، داريوش، 7
  .، تهران، دانشگاه پيام نورانواع ادبي، 1376  شميسا، سيروس،.   8
  .، تهران، اميركبيرسرايي در ايران حماسه،  1379االله،  صفا، ذبيح.   9

  .تهران، توس  ،1، ج هاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايران در نوشته، 1374 يفي، رحيم،عف.   10
  الدين كزازي، تهران، سمت. ، شرح ميرجلال1، ج 1385.   فردوسي، ابوالقاسم، 11
  .1، تهران پارسه، ج فرهنگ اساطير ايراني بر پاية متون پهلوي، 1387زاده، خسرو،  .   قلي12
  ، ترجمه جلال ستاّري، تهران، مركز.1، ج شناسي جهان اسطوره، 1379و ديگران، .   كراپ، الكساندر 13
هاي نخستين انسان و نخسـتين   ، ترجمه احمد افضلي و ژاله آموزگار، نمونه1368.   كريستين سن، آرتور، 14

  شهريار، تهران، نشر نو.
  .ركز، حماسه، اسطوره، تهران، مرويا، 1372الدين،  ازي، مير جلالكزّ.   15
  .، جستارهايي در شاهنامه، تهران، مركزمازهاي راز، 1370ــــــــــــــــــــــــ ، .   16
  .تهران  ،5ج   ، زير نظر محمدمعين و جعفر شهيدي،نامه دهخدا لغت.   17
  .تهران، آگه ،اسطوره زال تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملي  ،1369مختاري، محمد، .   18
  .، تهران، توسحماسه در رمز و راز مليــــــــــــــ ، ــــــــــ.   19
  هاي جيبي. ، تهران، شركت سهامي كتاب1، ج المعارف فارسي ةداير، 1381.   مصاحب، غلامحسين، 20
  .6، شرح محمد استعلامي، تهران، سخن، چ 3، ج مثنوي معنوي، 1379محمد،  الدين .   مولوي، جلال21
  ، تهران، افراسياب.تاريخ كامل ايران باستان، 1380.   مهرآبادي، ميترا، 22
 ـ فرهنگ اساطير و داستان واژه، 1352.   ياحقي، محمدجعفر، 23 تهـران، فرهنـگ   ات فارسـي ها در ادبي ،
  .معاصر

 فهـرسـت منـابـع
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  .1تهران، طرح نو، چ 

  نامه پايان

، ارزشهاي رمزي و نمادين كوه در جغرافيـاي اسـاطير، مشـهد، دانشـگاه آزاد     1384 ،السادات هرهاشمي، مني -
  .اسلامي
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